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باجوحقحسابهایسنگینازشاهوحشتزده
شـــاه وحشـــت زده در پی یافتن پناهگاهی  می گشت و تنها 
گزینه  هـــای پیـــش رو بـــرای او امریـــکا و مصـــر بـــود. دولـــت 
امریـــکا حاضر بود در قبال اســـتعفا از ســـلطنت و به عنوان 
یـــک شـــهروند عادی شـــاه را بپذیـــرد، اما بـــاد نخوتی که در 
طـــول چند دهه در ســـر شـــاه فـــرو رفته بود یک شـــبه خالی 
نمی شـــد ،هر چنـــد که ممانعت  هایی از ســـوی امریکا برای 
ســـفر شـــاه به مصر صـــورت گرفت اما شـــاه آخرین مقصد 

ســـفر خود را مشـــخص کرده بود.
فـــرح تقاضـــای اقامـــت در مصـــر را تلفنی با جهان ســـادات 
همســـر انـــور ســـادات در میـــان گذاشـــت .جهان ســـادات 
بـــه گر مـــی  از ایـــن تقاضا اســـتقبال کـــرد. انور ســـادات هم 
چنـــد دقیقـــه بعد بـــا تماس بـــا پاناما بـــه شـــاه  می گوید که 
هواپیمـــای شـــخصی اش را روانه پاناماســـیتی خواهد کرد، 
چـــون اســـتراق ســـمع از تلفن  هـــای شـــاه به عمـــل  می آمد 
مقامـــات پانامایـــی ممانعت  هایـــی بـــرای خـــروج شـــاه بـــه 

وجـــود  می آورنـــد کـــه بر وحشـــت شـــاه  می افزاینـــد و باعث 
وخامـــت حال او  می شـــوند ؛هنگا می  کـــه منتظر هواپیمای 
ســـادات هســـتند ناگاه وضع جســـمی  و مزاجی شـــاه رو به 
وخامت نهاده و شـــاه که دچار مشـــکل تنفســـی  می شـــود 

بـــر زمیـــن  می افتد.
شـــاه به بیمارســـتان منتقل  می شود و با تماس ارمائو دکتر 
»دویبکـــی« جـــراح معـــروف امریکایـــی به همـــراه یک تیم 
پزشـــکی روانه پاناما  می شـــود، اما به دلیل کمبود امکانات 
پزشـــکی پاناما عملی روی شـــاه انجام نمی شود و شاه تنها 
به مـــدت دو هفتـــه تحـــت درمان قـــرار  می گیرد تـــا آمادگی 
لازم بـــرای پرواز به مصر را به دســـت آورد. سرکیســـه کردن 
شـــاه در ایـــن مـــدت هم جالـــب توجه اســـت چـــه به عنوان 
کمـــک میلیـــون دلاری بـــه بیمارســـتان ، یـــا تعرفه ســـیصد 
هـــزار دلاری کـــه حتـــی تمـــام مجموعه بیمارســـتان هم این 

ارزش را نداشـــته است.
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او همچنین از سیاســـت نرمش و ســـازش در مقابل انقلابیون 
اظهـــار پشـــیمانی و ندامت  می کند.این مصاحبـــه در حالی به 
پایـــان  می رســـد کـــه شـــاه بر مواضـــع پیشـــین خود پافشـــاری 
 می کنـــد و به قـــول مصاحبه گـــر واشنگتن پســـت مصاحبه ای 

پـــر از آرزو، افســـوس و آه انجـــام  می گیرد.
شـــاه از 28 تیـــر مـــاه کم کـــم به اغما فـــرو  می رود و هر ســـاعت 
بیهوشـــی او عمیق تـــر  می شـــود. محمدرضا پهلوی در ســـاعت 
9صبـــح 27 ژوییـــه 1980 )5 مـــرداد 1359( مـــرد. در مراســـم 
تشـــییع جنازه او تنها سادات، نیکســـون رئیس جمهور سابق 
امریکا و کنســـتانتین پادشاه سابق مصر شرکت کردند، حتی 

ملک حســـین دوســـت قدیمی  شاه که بســـیار به او مدیون بود 
هـــم زحمت شـــرکت در این مراســـم را بـــه خود نـــداد و از میان 
هیأت  هـــای دیپلماتیـــک خارجـــی مقیـــم مصر تعـــداد کمی  در 
مراســـم حضور یافتند. شـــاه بنا به وصیت خودش در مســـجد 

الرفاعـــی در کنـــار قبر پدرش به خاک ســـپرده شـــد.
ایـــن پایان دیکتاتـــوری بود که هرگز به ایرانی بودن خود افتخار 
نکـــرد و همواره به آن پشـــت  می کرد و بزرگتریـــن آرزوی دوران 
تبعیـــدش این بـــود که کاش بعد از کودتـــای 28 مرداد به ایران 

باز نگشـــته بود و در امریکا بـــه بازرگانی  می پرداخت.
او هرگز یک ایرانی نبود.

بالاخـــره شـــاه با یـــک هواپیمای کرایـــه ای باری شـــرکت اورگرین 
کـــه بـــه زحمت جـــای نشســـتن شـــاه و 20 همراهـــش را دارد روز 
یکشـــنبه ســـوم فروردیـــن پاناما را به مقصد مصـــر ترک  می کند. 
شـــاه وضـــع جســـمی  خوبـــی نـــدارد و بـــا آنکـــه چنـــد پتـــو روی او 
انداخته اند از ســـرما آشـــکارا  می لرزد. هواپیما پس از یک توقف 
برای سوختگیری در جزایر ازور پرتغال به سوی مصر راه  می افتد. 
شاه با استقبال انورسادات و همسرش وارد مصر  می شود . شاه 
بلافاصله با هلی کوپتر از فرودگاه به بیمارســـتان نظا می  معادی 
بـــر ســـاحل نیـــل منتقل  می شـــود و چنـــد روز بعد دکتـــر دوبیکی 
بـــه همـــراه یک تیـــم پزشـــکی وارد قاهره  می شـــود. شـــاه روز 28 
مـــارس )8 فروردیـــن 1358( تحـــت عمـــل جراحـــی قـــرار  می گیرد 
و طحال شـــاه به دلیل ریشـــه دوانیدن ســـرطان، برداشـــته شـــد 
البتـــه طبـــق گفته فریده دیبـــا در این جراحی اشـــتباهات عمدی 
هـــم صورت گرفـــت، آنچنان که یکی از پزشـــکان مصـــری که در 
اتـــاق عمل حضور داشـــته به نشـــانه اعتراض اتـــاق عمل را ترک 
 می کنـــد و  می گویـــد آنهـــا دارنـــد عملاً شـــاه را  می کشـــند. 10 روز 
بعـــد از عمـــل دوباره حال شـــاه رو بـــه وخامت  می گـــذارد و علت 
ایـــن هـــم خودداری دکتـــر دوبیکـــی و دکتر کین از کار گذاشـــتن 
لولـــه ای بـــرای خارج ســـاختن مایعـــات و عفونت  ها بـــوده که این 
خـــارج کـــردن مایعات هـــم در چند بـــار و مرحله انجام  می شـــود 

امـــا بـــه هـــر حـــال نمی تـــوان گفت کـــه هیچ دکتـــری کامـــلاً برای 
مـــداوای حال شـــاه بـــه بالیـــن او  می آمد. شـــاه پـــس از مرخصی 
از بیمارســـتان در قصـــر قبـــه در نزدیکی قاهره مســـتقر شـــد. بر 
خلاف معمول که با اشتیاق خبرنگاران خارجی را  می پذیرفت در 
قاهـــره بـــه انزوا گرایید و از پذیرفتن خبرنـــگاران و مصاحبه کردن 
پرهیز  می کرد؛ بنا به قول محمود طلوعی نویســـنده کتاب »پدر 
و پســـر«، پرهیـــز و انـــزوای شـــاه جنبـــه مراعات حـــال میزبانش 
انورســـادات را هم داشـــت، تا اینکه در اویل خـــرداد 1359 خانم 
»کاترین گراهام« مدیر مؤسســـه مطبوعاتی واشنگتن پست و 
یکـــی از خبرنـــگاران معروف امریکایی تقاضای مصاحبه با شـــاه 
را  می کند. شـــاه پس از مشـــورتی با انور ســـادات این پیشنهاد را 
 می پذیـــرد و آخریـــن مصاحبه قبل از مرگش را که حاکی از تقریباً 
شـــفاف ترین نظرات اوســـت  رقم  می زند. شـــاه در این مصاحبه 
به سیاست   دولت  های غربی بخصوص امریکا و انگلیس حمله 
 می کنـــد که ایـــن حملات جنبه گلایـــه و التماس نیـــز  می پذیرد و 
کارتـــر را عامل اصلی ســـقوط رژیم ســـلطنتی در ایـــران  می داند. 
شـــاه از اینکه برای ســـرکوبی مخالفانش دست به خشونت نزده 
اظهـــار تأســـف  می کنـــد! و  می گوید اگـــر مثل امـــروز فکر  می کرد 
در بـــه کار بردن نیـــروی نظا می  برای ســـرکوبی مخالفان تردیدی 

به خـــود راه نمی داد!

شـــاه بـــر خلاف میـــل باطنی خـــود انتخابی جـــز پاناما 
را پیـــش رو نمی دیـــد و دولتمـــردان امریکایـــی هـــم با 
فرســـتادن نمایندگانـــی شـــاه را مجـــاب به این ســـفر 
کردند.شـــاه ســـرانجام صبـــح  پانزدهم دســـامبر )23 
آذر 1358( بـــا یـــک هواپیمای بـــاری c9 نیروی هوایی 
امریـــکا پایـــگاه لک لند را بـــه مقصد پانامـــا ترک کرد 
و در فـــرودگاه   هـــاوارد واقـــع در یکـــی از پایگاه  هـــای 
نظا مـــی  امریکا فرود آمد. میزبان شـــاه و صادرکننده 
ویزای او رهبر نظا مـــی  پاناما، »عمر توریخوس« بود 
کـــه از قبـــل دندان  هایـــش را بـــرای فـــرو بـــردن در این 
لاشـــه متعفـــن تیز کرده بـــود، پس از آنکه شـــاه وارد 
کانتادورا در پاناما شـــد به محض اینکه چشـــم ژنرال 
توریخوس به محمدرضا افتاد از ســـرهنگ جهانبینی 
که همراه شـــاه بود آهسته پرســـید »ببینم این شاه، 
شـــاه که ایـــن همه  می گوینـــد فقط همین اســـت؟« 
او بعداً ضمن تشـــریح ســـفر شـــاه به پاناما گفته بود 
که »افســـانه عظمت شاهنشاهی 2500 ساله ایران 
و زرق و بـــرق خانـــدان پهلـــوی بـــه دوازده نفـــر، چنـــد 

چمـــدان و دو ســـگ تقلیـــل یافته بود.«
شـــاه پس از مراســـم اســـتقبالی که با مراسم پیشین 
او )البته همه اســـتقبال  های بعد از ســـقوط این گونه 
بودنـــد( بســـیار فـــرق می کرد به وســـیله یـــک بالگرد 
نظا مـــی  امریـــکا به جزیـــره کونتادورا که بـــرای اقامت 

او در نظـــر گرفته شـــده بود پـــرواز کرد.
اقامـــت در پانامـــا را شـــاید می تـــوان نکبـــت بارترین 
قســـمت آوارگـــی شـــاه نامیـــد ؛قســـمت  هایی از 
نوشـــته  های فـــرح دیبـــا در کتـــاب» دخترم فـــرح« را 
در ایـــن مـــورد می خوانیـــم کـــه »فـــردا ژنـــرال »عمـــر 
توریخـــوس« برای دیدن شـــاه آمد. عمـــر توریخوس 
آدم بســـیار بی ادبـــی بـــود و بـــه هیـــچ وجـــه آداب 

گفت و گـــوی دیپلماتیک را رعایـــت نمی کرد ؛ملاقات 
او بـــا شـــاه بســـیار دلســـردکننده بود.توریخـــوس بـــا 
بی ادبـــی تمـــام چوپن  می نامیـــد چوپـــن در اصطلاح 
مـــردم پانامـــا یعنـــی تفالـــه )پرتقالـــی کـــه آب آن را تا 

قطـــره آخـــر گرفته انـــد(.
دختـــرم تعریف  می کـــرد که این مردک نیمه وحشـــی 
)توریخـــوس( بـــه من نظر ســـوء پیدا کـــرده و مرتباً به 
دیدن شـــاه به کونتادورا  می آمد. او  می گفت شما هر 
چـــه بخواهید برایتـــان تهیه خواهم کرد! بهتر اســـت 

ایـــن مرد بیمـــار را رها کنید.«
در کنـــار تمـــام بیماری  هـــای جســـمانی شـــاه، شـــاه 
دچـــار بیماری خطرناکتـــری بود؛ بیماری ای که باعث 
نابـــود شـــدن او گشـــت .او دچار وحشـــت شـــده بود 
بعـــد از صـــدور حکـــم دادگاه انقلاب مبنی بـــر اینکه 
اگـــر فرح همســـرش را بکشـــد مورد عفو قـــرار خواهد 
گرفـــت. او حتـــی از همســـرش   می ترسید.شـــاه در 
محاصـــره محافظـــان مـــزدوری قـــرار گرفتـــه بـــود کـــه 
در ازای پاداشـــی کـــه بـــرای کشـــتن او در نظـــر گرفته 
شـــده بـــود بـــه آنـــان نیـــز ماننـــد قاتـــلان بالقـــوه خود 
 می نگریســـت و پس از شـــنیدن زمزمه  هایی مبنی بر 
وارد معاملـــه شـــدن مقامات پانامایـــی به نمایندگان 
ایرانـــی و پیگیری پرونده او توســـط وکلای اســـتخدام 
شـــده جمهوری اســـلا می  برای دســـتگیری او، ســـر تا 
پـــای شـــاه را وحشـــت فرا گرفت. شـــاه بـــه تعبیر خود 
طعمـــه ای بـــرای آزادی گروگان  هـــای امریکایی شـــده 
بـــود و از خود به عنوان »زندانی محبوب امریکا« یاد 
 می کرد. شـــاه به صـــورت زندانی در جزیـــره کونتادورا 
درآمـــده بود کـــه وقیحانه حتـــی پول ضبـــط صوتی را 
که برای اســـتراق ســـمع اتـــاق او نیاز داشـــتند  از خود 

او  می گرفتنـــد.

از سفرای امریکا 
در کشور  های محل 

مأموریت شان 
خواسته شد که با 
دولت  های محل 

مأموریت خود 
تماس گرفته از 

آنان بپرسند: »آیا 
این لطف را در حق 

امریکا  می کنید که با 
پذیرفتن شاه سابق 

ایران در کشورتان به 
آزادی گروگان  های 

امریکایی کمک 
کنید؟« بیشتر 

کشورها صریحاً 
جواب رد دادند. تنها 

کشوری که حاضر 
شد از شاه میزبانی 
کند مصر بود که بنا 
به مصالح امریکا و 

شاید ترس خود شاه 
از نزدیک شدن به 

ممالک اسلا می  این 
پیشنهاد رد شد

دعوا سر نخواســــــــــــتن  یک نفر

شاه در کنار انور سادات 
در مصر 

مراسم تدفین محمدرضا پهلوی با حضور محمد انورسادات


